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 چکیده

باشد. مبنای نظریه حقوق فارابی که در میان آراء وی در حکمت مدنی نهفته است متشکل از سه امر مبنا، منبع و غایت می
خوانی و قرابت دارد. همچنین، منبع قوانین موجود محقوق فاضله ابونصر فارابی حقوق طبیعی است که با مقاصد شریعت نیز ه

گردد، چیزی جز وحی و سنن الهی نیست. بسیاری از سنن الهی یا در مدینه فاضله که توسط رئیس اول مدینه فاضله تحدید می
ط وحی به شود و برخی دیگر نیز که پوشیده از ادراک اکثریت است، توسهمان قوانین طبیعی، توسط عقل سلیم دریافته می

ها نیز خود جزئی از کند. این دریافتها را شهود میگردد و یا رئیس اول با استفاده از عقل مستفاد، آنرئیس اول مدینه الهام می
باشد، همان سعادت قصوی است. مسأله پژوهش سنن الهی هستند. غایت رئیس اول که غایت قوانین مدینه فاضله نیز می

توان حاصل آن را نظریه حقوق فاضله که همان تحلیلی است که می-این سه امر، با روش توصیفیحاضر نیز بررسی و تبیین 
 نظریه حقوق فارابی است دانست. 

 : فارابی، حقوق طبیعی، سنن الهی، سعادت، حقوق فاضله.کلیدواژگان

 

  



 طرح مسأله

مسائل حکمت عملی و حکمت مدنی، به ق( در باب 339-ق259توان ادعا کرد که در میان آراء ابونصر فارابی )می

رانده است، از مسائل حقوقی نیز بحث کرده است. به عبارت دیگر، حقوق موازات مسائلی که درباره سیاست سخن

و سیاست در فلسفه فارابی توامان هستند. چیزی که مسأله مقاله حاضر را تشکیل داده است کشف و استخراج نظریه 

توان نظرات سیاسی او در باب جامعه و باشد. همانطور که میوی در فلسفه مدنی او می حقوقی فارابی از میان آراء

توان دانست، آراء وی که دلالت بر مسائل حقوقی دارد را نیز می« سیاست فاضله»حکومت مطلوب را تحت عنوان 

 نامید. « حقوق فاضله»

ند و یا به عبارت دیگر، حقوق فاضله فارابی از چه احال باید دانست چه مسائلی حقوق فاضله فارابی را تشکیل داده

ارکانی تشکیل شده است؟ باید ادعا کرد که فارابی از سیاست و حقوق به صورت جداگانه بحث نکرده است و 

تمامی آراء حقوقی و سیاسی خود را ذیل حکمت مدنی خود جای داده است. به همین علت است که در همان 

سیاسی او هستیم، باید به دنبال فلسفه حقوق وی نیز باشیم. از سوی دیگر، برخی از  مواضعی که به دنبال فلسفه

 نظرات فارابی در مواضع اخلاقی وی نیز برای فهم فلسفه حقوق فارابی رهگشا است. 

برای فهم نظریه حقوقی فارابی باید به دنبال عناصر و غایت حقوقی وی بود. اگر به روش خود معلم ثانی که 

بخواهیم اقدام به احصاء کنیم، باید بگوییم که بحث از حقوق طبیعی  1شودنام دارد و در آثار وی یافت می «احصاء»

باشد و کارکرد و غایت حقوقی وی نیز سعادت است. سعادت همان عنصر و مبنای اساسی فلسفه حقوق وی می

، فیلسوف کامل که تحصیل السعادةو به همین جهت است که وی در  2باشد،است که غایت رئیس مدینه فاضله می

-زیرا فیلسوف، فضیلت و سعادت را می3کند.همان رئیس اول مدینه فاضله است را به عنوان قانونگذار معرفی می

باشد فضیلت و سعادت را شناسد و به طریق اولی، فیلسوف کامل که در عین حال نبی و رئیس اول مدینه فاضله می

 شناسد. به صورت تمام می

باشد که منبع آن چیزی به جز وحی و ی، همانطور که بیان شد، حقوق طبیعی مبنای اساسی نظام حقوقی وی میبار

یابیم، و وحی باشد. سنن الهی همان قوانین طبیعی هستند که با استفاده از عقل سلیم بدان دست میسنن الهی نمی

شود باشد اعطا میینه فاضله که همان نبی است میباشد و فقط به رئیس مدنیز که خود نوعی دیگر از سنن الهی می
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وحی را به عنوان  5خود که از طریق موهبت عقل فعال بدان دست یافته است، 4و او نیز با استفاده از عقل مستفاد

 کند. منبع قانون دریافت کرده و قوانین را برای افراد جامعه تحدید می

سنن الهی به عنوان منبع قانون، و سعادت به عنوان غایت مدینه سه محور حقوق طبیعی به عنوان مبنا، وحی و 

تحلیلی به -فاضله و بالتبع قانون مدینه فاضله همان چیزی است که ما در تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی

ان توانیم به عنوان هندسه حقوقی فارابی یاد کنیم. از سوی دیگر، این هندسه همپردازیم و از آن میبررسی آن می

 باشد. گذاری کرد، مینام« حقوق فاضله»توان آن را نظریه حقوقی فارابی که می

 پیشینه پژوهش .1

فقه و رهبری در اندیشه سیاسی »پژوهشی با عنوان  6در رابطه با پیشینه این پژوهش باید خاطر نشان کرد که مهاجر

، عدالت را در نظام فکری فارابی و ابن 7(1394( انجام داده است. جمشیدیها و دیباجی فروشانی )1377« )فارابی

در  یاصول حقوق عموم»( نیز پژوهشی با عنوان 1394گیاهی، صفاری و موسی زاده )خلدون بررسی کرده است. 

حق طبیعی در اندیشه »پژوهشی با عنوان  8زادهنژاد، حسینی و فلاحفلاح همچنین، اند.منتشر ساخته« یفاراب شهیاند

باشد. تفاوت پژوهش ترین تحقیق به پژوهش حاضر میتوان ادعا کرد که نزدیکه است که می( کرد1399« )فارابی

( در بحث از هدف است. هدف پژوهش حاضر فهم نظریه حقوقی 1399زاده )نژاد، حسینی و فلاحما با تحقیق فلاح

« حق طبیعی»درباره خود فارابی بر اساس حقوق طبیعی است، حال آنکه پژوهش محققان نامبرده درباره واکاوی 

با استفاده از  یاز هوش مصنوع یاستفاده اخلاق یمجازانگار»پژوهشی کوتاه با عنوان  9است. از سوی دیگر، داور

( انجام داده است و در آن استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی را 1402« )و سعادت یعیدرباره حقوق طب یفاراب هینظر

دت را به عنوان هدف اصلی فارابی شناسایی کرده است. از آن پژوهش نیز جزء حقوق طبیعی دانسته است و سعا

 گرایانه از نظرات فارابی قابل استخراج است. توان دریافت که حقوق طبیعی و تلقی سعادتمی

های دیگر که به نحوی با بحث از قانونگذاری و یا حقوق در اندیشه فارابی با نگاهی به تحقیقات انجام شده به زبان

درباره مفهوم   Satershinov& Khumarkhan (2021)10توان به تحقیقی که توسط باشد، میمربوط می

                                                           
4
؛ ابونصر فارابی، سیاست مدنیه )تهران: انجمن فلسفه ایران، 64و 60و 44م(، 1991الأخری )بیروت: دارالمشرق، ابونصر فارابی، کتاب المله و نصوص  

1358 ،)155-156. 
 .97تا(، )بیروت: دار و مکتبة الهلال، بی آراء أهل المدینة الفاضلة ومضاداتها؛ ابونصر فارابی، 80-79همان، 5
6
 (. 1377) 1، علوم سیاسی «یفاراب یاسیس شهیدر اند یفقه و رهبر»محسن مهاجر،  

 (.1394) 1، 5های اجتماعی متفکران مسلمان ، نظریه«مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و ابن خلدون»شکوه دیباجی فروشانی و غلامرضا جمشیدیها،  7
 (.1399) 1، 17، فلسفه دین «فارابیحق طبیعی در اندیشه »زاده، نژاد، سید عبدالرحیم حسینی و علی محمد فلاحاکبر فلاح 8
 18، 6، تمدن حقوقی «و سعادت یعیدرباره حقوق طب یفاراب هیبا استفاده از نظر یاز هوش مصنوع یاستفاده اخلاق یمجازانگار»داور، محمدمهدی   9

(1402.) 
10

 B. Satershinov and Zh. Khumarkhan, " The Concept of Shariah in Al-Farabi’s Philosophy". Хабаршы. 

Дінтану сериясы 25, no. 1 (2021). 



 What Was Al-Fārābī's »با عنوان  Crone11شریعت در فلسفه فارابی انجام شده است، و پژوهشی از 

'Imamic' Constitution? ( »2003.اشاره کرد ) 

 حقوق طبیعی: مبنای نظریه حقوقی فارابی .2

با تأمل در آراء فارابی در علم مدنی، مفهوم حقوق طبیعی به خوبی از نظام فکری او قابل برداشت است. با اینکه 

های اندیشمندان در این باره با یکدیگر متفاوت است، ولی شود و تلقیدرباره حقوق طبیعی تعابیر مختلفی یافت می

توان قدر مشترکی را به دست آورد. به عنوان مثال یعی، میبه صورت کلی در تمامی تعابیر اندیشمندان از حقوق طب

جان لاک  12شود.آید همان چیزی است که باعث حفظ جان انسان میچه که از حقوق طبیعی توماس هابز بر میآن

 داند و عقل سلیم افراد را در فهم حقوقنیز حقوق طبیعی را قانونی در راستای حفظ آزادی، برابری، و مال انسان می

همچنین بسیاری از مفاهیم دیگر مانند امنیت و صیانت از جان نیز در ذیل این سه اصل  13طبیعی کافی دانسته است.

شود. بحث از وضع طبیعی در فلسفه هابز و لاک به خوبی مشهود است و با اینکه وضع جان لاک گنجانده می

نگاه هر دو به  رسد کهبه نظر می باشد، ولیت میطبیعی در فلسفه این دو فیلسوف تأثیرگذار با یکدیگر دارای تفاو

القوانین نیز مباحثی مطرح کرده باشد. مونتسکیو نیز در روحباشد مانند هم میحقوق طبیعی که یک امری ثابت می

است که دلالت بر حقوق طبیعی دارد. به عنوان مثال، وی صلح را نخستین قانون طبیعی، حق تغذیه را دومین، و 

همچنین سخن وی بر اینکه باید قوانین کلی  14جنس مخالف را سومین قانون طبیعی معرفی کرده است. تمایل به

کند و مراد از وجود سیاسی وجود داشته باشد که توسط عقل انسانی دریافته شوند، دلالت بر همان عقل سلیم می

شود و مربوط به لیم دریافته میسلسله قوانین کلی و ثابت است که توسط عقل س قوانین کلی سیاسی، وجود یک

همچنین قابل ذکر است که از عبارات ابن سینا در فصل چهارم از  15(.61باشد )همان: زمان و مکان خاصی نیز نمی

کند آید که وی قائل به این است که عقل به خودی خود خطا نمیچنین چیزی بر می اشارات و تنبیهاتنمط هشتم 

کند، ولی در صورت آمیخته شدن با قوای سد و در بعد عملی نیز جمیل را درک میشناو در بعد عملی حق را می

ای که با قوه دیگری عقل در مرتبه 16دیگر ممکن است عقل ابنا بشر در امورات مختلف با یکدیگر متفاوت شود.

 تواند حقوق طبیعی را درک کند. آمیخته نشده است، همان عقل سلیم است که می

مطلب، اگر نیک بنگریم، خواهیم دید که هر اندیشمندی که سخن از حقوق طبیعی به میان آورده افزون بر این 

است، آن را قوانینی عام و کلی دانسته است که در تمام عالم جاری و ساری است و مربوط به زمان و مکان خاصی 

در بیاورند. به بیان دیگر، این قوانین ها را به ادراک خود توانند با عقل سلیم خود آنباشد و همچنین افراد مینمی
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باشند. به همین خاطر است که برخی از اندیشمندان فقه های ازلی و الهی هستند که در هستی جاری میهمان سنت

. حفاظت از نفس 2. حفاظت از عقل؛ 1اند. مقاصدی، مقاصد شریعت را به صورت استقرایی پنج مقصد شمارده

مقاصد شریعت همان کشف سنن الهی است  17. حفاظت از مال.5. حفاظت از نسل؛ 4. حفاظت از دین؛ 3)جان(؛ 

 که با حقوق طبیعی نیز مطابقت دارد. 

باری، سخنی که گفته شد باعث فهم صحیح ما از نظریه حقوقی فارابی خواهد شد. نخست آنکه فارابی در آن 

د نظر داشته است که کاشف حقوق طبیعی همان عقل سلیم را م 18موضعی که سخن از فطرت انسانی آورده است،

است. وی وجود این فطرت انسانی را اساس سعادت همگانی دانسته است و سعادت نیز غایت اساسی جامعه 

  19باشد.مطلوب فارابی می

آورد و اذعان دارد که برخی دارای های خاص نیز سخن به میان میاز وجود فطرت سیاست مدنیهفارابی در 

همچنین وجود این استعدادهای گوناگون در میان  20ناگونی هستند و این خود یک نوع فطرت است.استعدادهای گو

-گردد و خود این تقسیم کار نیز عامل دیگری برای سعادت میابناء بشر، باعث ایجاد کار، تقسیم کار و تعاون می

فارابی در سیاست  23رداشت است.باید اشاره کرد که نظریه اقتصادی فارابی نیز از همین موضع قابل ب 21.22باشد

داند و این سبب گرایش پیدا کردن افراد نسبت ها متفاوت میمدنیه استعدادهای افراد را به حسب فطرت خاص آن

این مطلب همان چیزی است که ابن سینا در وصیت خود در اشارات و  24گردد.به صناعات و علوم مختلف می

فهم درست این  25داند.وی افرادی با استعداد بالا را لایق دانستن حکمت میتنبیهات به نحو دیگری بیان کرده است. 

چه که از نظر فارابی در کند. بنابراین، آنها خود دلالت بر یک نوع حقوق طبیعی میها و احترام به این تفاوتتفاوت

نکردن، دلالت بر آزادی دارد توان بر کاری اجبار کرد و این اجبار آید این است که هیچکس را نمیاین موضع بر می
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شود. علاوه بر این، فارابی اذعان دارد که افراد حتی در شرایط که خود جزء حقوق طبیعی انسانی محسوب می

  26یکسان تربیتی نیز دارای تفاوت خواهند شد.

اشد و حاکی باز سوی دیگر، همانطور که اشاره کردیم، اندیشه مقاصد شریعت نیز با حقوق طبیعی دارای قرابت می

یابد. از جهت دیگر نیز، آن چیزی که حاکی از مقاصد شریعت ها را در میاز همان سنن الهی است که عقل سلیم آن

شود که باشد همان عقل سلیم است. در اندیشه فارابی نیز مواضعی یافت میکه با حقوق طبیعی یکسان است می

وی را جزء اندیشه مقاصدی دانست. هرچند که امام الحرمین توان دلالت بر مقاصد شریعت دارد. بنابراین، می

واژه  البرهان فی أصول الفقهدانند. جوینی در مواضع مختلف کتاب جوینی را به عنوان آغازگر این طرز تفکر می

-بندی دقیقصورت المستصفی من علم الأصولهمچنین پس از وی، غزالی در کتاب  27مقاصد را به کار برده است.

با این حال، اندیشه مقاصدی پیش از غزالی و جوینی نیز موجود بوده  28مقاصد شریعت ارائه کرده است. تری از

  29باشد.اند که دوره نخست آن عصر صحابه میاست و حتی برای آن پنج دوره نیز مشخص کرده

داند. ذیل فلسفه میفارابی نیز به عنوان فیلسوفی که آراء مهمی در حکمت مدنی دارد، مباحث فقهی و حقوقی را 

کند و بخش آراء آن را جزء و احصاء العلوم فقه را به دو بخش فقه در آراء و افعال تقسیم می الملهکتابوی در 

همچنین فقه نیز مانند فلسفه به دنبال شناخت  30داند.حکمت نظری، و بخش افعال فقه را جزء حکمت عملی می

داند. دلیل این سخن به چند جهت است. نخست فلسفه محدودتر می است، با این تفاوت که وی فقه را نسبت به

زایی دارد و آن نیز بخاطر این است که آنکه فقه بیشتر در حکم صناعت است، با اینکه در مواقعی نیز جنبه معرفت

فقه جزئی از فلسفه است و جزء خاصیت کل را دارد. دوم آنکه فقه جزئی از حکمت است و جزء نسبت به کل 

دودتر است. سوم آنکه وی در کتاب المله، کار فقیه که متصف به فقه است صرفا تحدید آراء بر اساس مبانی مح

صناعت فقه، دانشی »چهارم آنکه وی در احصاء العلوم فقه را به این صورت تعریف کرده است  31رئیس اول است.

تصریح نکرده است، با مقایسه با آن تواند حدود هر چیز را که واضع شریعت است که انسان به وسیله آن می

چیزهایی که حدود و میزان آنها آشکارا در شریعت بیان شده، تشخیص دهد، و برای به دست آوردن احکام صحیح 

بر طبق مقصود واضع شریعت و بر اساس آن شریعتی که واضع شریعت برای پیروان همان شریعت آورده است، 

  32«.اجتهاد کند
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ر اندیشه خود از مباحثی که دال بر مسائل فقهی و حقوقی و همچنین مسائلی که مربوط بر به هر روی، فارابی د

دیده است و قانون و قانونگذاری است سخن گفته است. هرچند که وی فقه را مانند فقه اصطلاحی امروز نمی

وی در این باب را  توان اندیشهمفهومی فراگیرتر از فقه در ذهن خود داشته، ولی به هر حال باید گفت که می

کنند نیز تأییدی بر سخن ما است. همچنین مقاصدی دانست. چه آنکه مباحث وی که دلالت بر حقوق طبیعی می

اند که استخراج حکم از نصوص شرعی بر اساس مقاصد شریعت و روش استنباط برخی نیز به صراحت بیان کرده

این  33اند.ز وی، فقهای دیگر به این روش تمایل پیدا کردهگذاری شده است و پس افقه مقاصدی توسط فارابی بنیان

سخن نیز تأیید ادعای ما است. همچنین باید خاطر نشان کرد که به همین جهت به فارابی لقب فیلسوف مؤسس 

اند، زیرا بسیاری از آراء وی در نظرات اخلاف او گسترش داده شده است و به عبارت دیگر تاریخ فلسفه سیر از داده

و باید این توقع را داشته باشیم که فارابی اگر نظری را در علوم عقلی عنوان کرده است،  34مال به تفصیل است،اج

 بسط و تفصیل آن را به عهده اندیشمندان پس از خود گذاشته است. 

ت و توانایی دریاف 35،همچنین، همانطور که خواهد آمد، رئیس اول مدینه فاضله که به عقل مستفاد رسیده است

شوند و چیزی که سنت الهی باشد همان کند که همان سنن الهی محسوب میبه منبعی برخورد می 36وحی را دارد،

توان مبنای قانون مطلوب در نظام فکری فارابی را قانونی مطابق با قانون طبیعی است. بنابراین، از این جهت نیز می

 حقوق طبیعی دانست. 

د، مبنای اساسی قانون در مدینه فاضله فارابی حقوق طبیعی است و بر این اساس در نتیجه این سه دلیلی که گفته ش

 توان این مبنای اساسی را بنیان نظریه حقوقی او دانست. می

 وحی و سنن الهی: به عنوان منابع قانون  .3

شخصی بحث دیگری که در نظریه حقوقی فارابی مطرح است بحث از منابع قانون مد نظر فارابی است. برای هر 

باشد و همچنین ممکن است جای پرسش باشد که حقوق طبیعی در فلسفه فارابی که مبنای نظریه حقوقی وی می

گیرد؟ پاسخ به این پرسش احتمالی را باید بر مبنای قوانین مدینه فاضله است، از چه منبع و مصدری سرچشمه می

 اساس آراء صریح خود فارابی بیان کرد.
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ترین کند و همچنین اذعان دارد که کامل، فیلسوف را به عنوان قانونگذار معرفی میادهتحصیل السعفارابی در 

از سوی دیگر، رئیس اول مدینه فاضله کسی است که به مرتبه  37فیلسوف شخص رئیس اول مدینه فاضله است.

که شکل دیگری از  38عقل مستفاد رسیده است و شخصی که به این مرتبه از عقلانیت برسید، توانایی دریافت وحی،

توان گفت که فیلسوف کامل از نظر فارابی همان نبی است. از طرفی باشد. بنابراین، میباشد را دارا میسنن الهی می

ذکر کرده  39تحصیل السعادهدیگر، فارابی بین حکمت و دین تفاوتی در نفس الأمر قائل نیست و تفاوتی را که در 

د. حکمت از آن جهت که با معقولات سروکار دارد، در مرتبه عقل است، ولی باشاست از حیث تفاوت در مرتبه می

 40باشد با مراتب دیگر ادراک مانند متخیلات نیز سروکار دارد.ملت یا دین از آن جهت که دارای مخاطبان بسیار می

ساس، حکمت و بر این ا 41باشد.همچنین باید خاطر نشان کرد که ادراک واحد است و مراتب آن دارای تفاوت می

کنند. امر مدرکَ در فلسفه و دین یک ملت با یکدیگر اختلاف در نفس الأمر ندارند و هر دو یک مقصود را دنبال می

چیز است، ولی نوع بیان آن اگر به شیوه برهانی باشد، آن حکمت است و اگر به شیوه اقناعی باشد، جزء دین 

 گردد. محسوب می

عان دارد که رئیس مدینه فاضله علاوه بر اینکه باید به برهان واقف باشد، باید بتواند از فارابی در کتاب المله نیز اذ

صنعت خطابه و جدل نیز استفاده کند، زیرا هر شخصی توانایی درک برهان را ندارد، حال آنکه همه توانایی فهم 

کند و برهان اثبات یاقناع م هخطاب، کندیم جادیا یجدل ظن قوبه عبارت دیگر،  42مشهورات و مقنعات را دارند.

با برهان  افراد همه زیفاضله ن نهیدر مد بالتبع و ستیبه زبان برهان آشنا نهمانطور که گفته شد هرکسی  یکند. ولیم

به خوبی در جهت که با مشهورات و مقنعات سر و کار دارند  نیرا از ا یو خطاب یمباحث جدل ی. ولستندیآشنا ن

افزون بر این مطلب، رئیس مدینه فاضله باید برای جلوگیری از مغالطات نیز علاوه بر روش برهانی، از . یابندمی

 روش جدلی و خطابی نیز استفاده کند. 

در نتیجه آنچه که گفته شد، داشتن قوه عقل مستفاد و توانایی دریافت وحی هر دو یکی هستند با دو زاویه متفاوت 

توان امری که توسط قوه عقل مستفاد شهود عقلی شده تأمل دارد. از یک طرف می و تفاوت آن بستگی به زاویه

است را سنت الهی دانست و آن را به عنوان قانون شناخت و از طرفی دیگر، همان امر که توسط عقل مستفاد به 

 تحصیل السعادةدر چه که فارابی شهود درآمده است، وحی است که قابلیت بیان با سایر مراتب ادراکی را دارد. آن

و فیلسوف کامل همان نبی است، بنابراین قانونگذار  43باشد که فیلسوف کامل قانونگذار است،اذعان داشته این می
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فیلسوف کامل یا همان نبی است و منابع قانونگذاری نیز همان سنن الهی هستند و حکمت و ملت است که سنن 

 یابد. الهی را در می

شود همان است که بر اساس آراء حکمت و یا آراء ملت دریافت توسط رئیس اول بیان میقانون مدینه فاضله که 

در چنین  44شود. حال فارابی اذعان دارد که ممکن است در شرایطی تمامی قوانین توسط رئیس اول بیان نشود.می

جا صورتی بیان مسائل و قوانینی که هنوز بیان نشده است به عهده رئیس و یا رؤسای پس از وی خواهد بود. در این

آید و رئیس پس از وی با استفاده از فقه به تحدید آراء و قوانین و تغییر برخی از است که صناعت فقه به کار می

شود و این خود دلیل دیگری بر قرابت ن، بحث از مصلحت نیز پیدا میدر بحث از تغییر قوانی 45پردازد.قوانین می

 نظرات فارابی با مقاصد شریعت است. 

شود، همچنین رؤسای سنن الهی و وحی به عنوان منابع قوانین مدینه فاضله است که توسط رئیس اول دریافته می

تحدید و تغییر برخی از قوانین بپردازند و  توانند بهپس از رئیس اول نیز با استفاده از حکمت و صنعت فقه می

ها نیز باید بر اساس حقوق طبیعی باشد، چرا که سنن الهی و وحی با حقوق طبیعی نه تنها ناسازگاری مبنای آن

ندارد، بلکه وحی خود نیز مبین حقوق طبیعی است. با این حال، برخی از حقوق طبیعی و سنن الهی واضح است و 

 یابد و برخی دیگر نیاز به تبیین بیشتر و استفاده از مراحل عالیه عقل دارد. ها را در میخود آنهرکس با عقل سلیم 

 سعادت: غایت حقوق فاضله فارابی .4

توان به خوبی غایت وی را از مباحث سیاسی و حقوقی و به صورت کلی مباحث مدنی با تفحص در آراء فارابی می

باشد را سعادت قصوی ئیس مدینه فاضله که قانونگذار این مدینه نیز میفهمید. ابونصر فارابی به صراحت غایت ر

کند همچنین، به خوبی مشهود است که بحث از ریاست در حکمت مدنی فارابی نقش کلیدی را بازی می 46داند.می

ساس، توان پی به غایت سیاست و حقوق در نظام فکری فارابی برد. بر این او از غایت ریاست جامعه فاضله، می

باشد. زیرا شخص باشد، غایت نظریه حقوقی فارابی نیز میسعادت قصوی که غایت رئیس مدینه فاضله می

قانونگذار همان رئیس اول است و اگر غایت وی رساندن جامعه به سعادت قصوی باشد، پس قانونی که توسط او 

 کند. شود نیز همین غایت را دنبال میوضع می

و »کند پردازد و اولین مسأله از این علم را سعادت ذکر میله، به احصاء مسائل علم مدنی میمعلم ثانی در همان رسا

وی در همان رساله قائل است که سعادت بر دو قسم است. یک قسم  47«.العلم المدنیّ یفحص أولّاً عن السعادة
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ظنی این است که منظور وی از سعادت  48همان سعادت حقیقی و قصوی است و قسم دیگر سعادت ظنی است.

کنند. همچنین برخی از امور نیز ممکن است جزء سعادت مقدمی باشد افرادی امور دیگر را به جای سعادت اخذ می

و سعادت مقدمی در فلسفه فارابی نیز نقش مهمی دارد ولی از آن حیث که مقدمه سعادت قصوی است. بنابراین، در 

ید، باید در نظر داشته باشیم که تعاون و تقسیم کار درست باعث گوآن موضعی که فارابی از تقسیم کار سخن می

مند از که از اقتصاد مطلوبی برخوردار باشد. فارابی ای سعادتشود و جامعهایجاد رفاه، رشد و توسعه اقتصادی می

ندانسته، بلکه آن در موسیقی کبیر نیز مقصود اصلی انسانی را سعادت قصوی دانسته است و مراد از موسیقی را لعب 

-بنابراین، در نظام فکری فارابی بسیاری از امور وجود دارند که می 49را اسباب استراحت انسان معرفی کرده است.

توانند جزء مقدمه برای سعادت قصوی محسوب شوند، در چنین حالتی، خود آن امر نیز یک سعادت به حساب 

شود و با امور در اندیشه فارابی به عنوان امری باطل محسوب نمیبردن از بسیاری از آید. به عبارت دیگر، لذتمی

تواند مقدمه رسیدن به سعادت نیز محسوب شود. همچنین باید دانست که افرادی که در انجام رعایت حدود می

 50کنند، نیاز بیشتری به هنر، لذت و سرگرمی دارند.کارهای مهم تلاش می

حکمت مدنی چنین اذعان دارد که علم مدنی درباره اخلاق و ملکات ارادیه و  فارابی در ادامه بیان مسائل و وظایف

المله درباره بیان به عبارت دیگر، بیش از نیمی از کتاب 51کند.همچنین از وظایف رئیس مدینه فاضله بحث می

-سعادت مییابیم که تمامی مسائل علم مدنی حول محور مسائل حکمت مدنی است و با تأمل در این مسائل در می

داند. بدین صورت که راند، وی را مانند پزشک میچرخند. فارابی در موضعی که از وظایف رئیس مدینه سخن می

گونه که پزشک باید قواعد کلی پزشکی را بداند و همچنین حالات بیمار را نیز بررسی کند و سپس این قواعد همان

باید بتواند قواعد کلی را که در عقل مستفاد خود دارد را در کلی را با حالات جزئی تطبیق دهد، رئیس مدینه نیز 

ارتباط با جامعه جزئی کند. به عبارت دیگر، قانون کلی را به صورت قوانین جزئی تدوین کند و آن را به جامعه 

علاوه رساند، اخلاق فضیله است. بنابراین، رئیس اول ارائه دهد. از سوی دیگر، آن چیزی که مردم را به سعادت می

بر اینکه در وضع و تحدید قوانین باید مانند یک پزشک عمل کند و کل را در جزء پیاده کند، باید در صفات و 

که آن را در  السعادةالتنبیه علی طریق وی در  52افعال نیز تفحص کند و بتواند ملکات فضیله را در مردم پیاده کند.

تفاوت سخن وی  53در صفات اخلاقی را عنوان کرده است.باب علم اخلاق تصنیف کرده است نیز بحث از تفحص 

در این است که تفحص در صفات اخلاقی در التنبیه به عنوان وظیفه هر فرد تلقی شده  کتاب الملهدر آن رساله با 
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توان گفت که علم باشد. به بیان دیگر میاست، حال آنکه روی سخن فارابی در کتاب المله درباره رئیس اول می

باشد، در حکمت عملی در رابطه با افراد است، ولی علم مدنی در حکمت عملی در رابطه با ابعاد کلان میاخلاق 

باشد و افراد نیز باید در حد خود باید در راه سعادت ولی مقصود حکمت عملی فارابی به صورت کلی سعادت می

 قدم بگذارند. 

باشد، سخنی بیراه نگفته باشیم. فارابی در یت حکمت میشاید اگر بگوییم که این آراء فارابی ناظر بر همان غا

 المنطقیات. وی در 54باشدالمنطقیات، تعریفی از حکمت ارائه کرده است که آن تعریف ناظر بر غایت فلسفه می

همچنین باید خاطر نشان کرد که فلاسفه  55فلسفه را تشبه به اله به حسب طاقت و توان بشر تعریف کرده است.

اند. همانطور که گاه فیلسوفان، فلسفه را به موضوع دیگری نیز تعریف به غایت را از فلسفه در آثار خود ارائه کرده

کنند. علاوه بر تعریفی که فارابی گاه نیز آن را به غایت تعریف می 56کنند،آن یعنی موجود بما هو موجود تعریف می

نیز فلسفه را تشبه به  المبدأ و المعادو  دانشنامه علائیارائه داده است، شیخ الرئیس ابوعلی سینا نیز در  نطقیاتالمدر 

علاوه بر تعریف به موضوع، تعریف تشبه به اله علی  اسفار اربعهاز سوی دیگر، ملاصدرا نیز در  57اله دانسته است.

 58کند.قدر طاقة بشری را ذکر می

شناسی فلاسفه بر اساس نظام هستی 59داند.نه فاضله را نیز از یک حیث مانند ملائکه میوی شغل رئیس مدی

الوجود هستند و از حیث مرتبه وجودی بیشترین شباهت را به ترین موجودات به ذات واجبمسلمان، عقول، مقرب

اند تشبه به اله تعریف کردهواجب تعالی دارند. مراد ما از ذکر واژه شباهت و همچنین مراد کسانی که حکمت را به 

باشد. به همین به معنای مثل و شریک برای ذات واجب نیست. بلکه مراد از این تشبیه، ارتقای رتبه وجودی می

باشد، از حیث مرتبه مانند ملائک میعلت، رئیس مدینه فاضله نیز که دارای عقل مستفاد و توانایی دریافت وحی 

شغل رئیس مدینه را با مقامات روحانی و عالیه مقایسه کرده است، ولی در ادامه،  باشد. فارابی در این موضع،می

طور که مبدأ عالم، داند. هماندهد و این بار شغل رئیس مدینه را مانند مبدأ اول مینردبان سخن خود را ارتقا می

بدأ اول، تمامی کثرات عالم را گونه که مکند، رئیس مدینه نیز مدبر جامعه است و همچنین همانهستی را تدبیر می
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در حکم یک واحد خلق کرده است، رئیس اول نیز باید تألیف و وحدتی را در جامعه در عین وجود کثرات به 

 60وجود بیاورد.

این مرتبه که شخص رئیس اول مدینه فاضله به آن دست یافته است، تحقق غایت فلسفه است، به همین علت است 

به عبارت دیگر، ارتقای درجه رئیس مدینه  61داند.، رئیس مدینه را فیلسوف کامل میادةتحصیل السعکه فارابی در 

للعالم  ایمضاه ایالانسان عالما عقل رورهیص یالحکمه ه»فاضله تا به این حد، یاد آور تعریف دیگری از فلسفه یعنی 

و این عقل همان است که با عین  باشد. بدین ترتیب، رئیس اول ذات خود را کاملاً عقلی کرده استمی 62.«ینیالع

کند و توانایی دریافت وحی را دارد. نیز مطابق است. به همین خاطر است که وی تمامی سنن الهی را مشاهده می

باشد، ولی ادارک آن نیاز به چنین عقلی دارد. وحی و سنن الهی چیزی است که در جهان عینی جاری و ساری می

این استکمال هم مربوط به قوه نظری است و  63اند.فه، آن را استکمال نفس دانستههمچنین در تعریف دیگری از فلس

هم مربوط به قوه عملیه. بدین ترتیب که فیلسوف کامل همانطور که مطابق با تعریف پیشین، ذهن و عین خود را به 

، لفظ انسان اکبر که همان وحدت رسانده بود، در این مقام نیز، قوای نظری و عملی خود را یکی کرده است. بنابراین

جهان است و لفظ عالم اصغر که همان انسان است مربوط به فیلسوف کامل است که در عین حال نبی و رئیس اول 

باشد. چنین شخصی که خود به این درجه کمالی رسیده است، معنا و مفهوم سعادت را به خوبی مدینه فاضله نیز می

ذکر  التنبیه علی طریق السعادةبه سعادت برساند. همچنین، همانطور که فارابی در تواند جامعه را نیز شناسد و میمی

-کرده است، تمامی افراد نیز وظیفه این تفحص اخلاقی را دارند و هرکس به حسب ذات و همچنین توان خود می

 تواند صفات فضیله را در خود ملکه کند و در حد توان خود شبیه به اله شود. 

چه که فارابی بر اساس نظام فکری خود ارائه داده است بیان کنیم، باید ستی سعادت را طبق آناگر بخواهیم چی

رسان باشد سعادت است و هر چه در بگوییم که هر آنچه بشر را به خوشبختی برساند و در رسیدن به آن یاری

انسان را در راه رسیدن به  چهشود. خیر و شر و هر آنرسیدن به این مطلوب مانع باشد، مطلقاً شر نامیده می

تواند طبیعی و یا ارادی باشد. اگر طبیعی باشد، وابسته به طبیعت خوشبختی یاری کند، و یا حتی مانع آن باشد، می

است و اگر ارادی باشد، وابسته به تعقل و اراده است. خیر و شر، به خودی خود به منظور کمک یا ممانعتی در امور 

کند. حال در جهت رشد و سود بشر ها باشد ایفا میچه در ذات و طبیعت آن، بلکه آنعقلی و ارادی بشر نیست

تواند در یک زمان چه از اجسام سماوی بر عالم عارض شود، میباشد و یا در جهت افول و زیان او. بنابراین، آن
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مثال خلق افعی از روی این  به عنوان 64برای هدف و اراده بشر مفید واقع شود و در زمانی دیگر بدان زیان رساند.

نبوده است که این موجود بالذاته شر است، بلکه حتی سم او به صورت کلی برای جهان طبیعت مفید است و 

به همین خاطر، باید ادعا کرد که شخص  65شود و آن شر نیز بالعرض است.بالقیاس با امور دیگر منجر به شر می

و شرور را بشناسد و خیرات را در جهت رسیدن جامعه به سعادت  رئیس اول در وهله نخست باید تمامی خیرات

قصوی به کار گیرد و همچنین از وقوع شر جلوگیری کند. البته با اینکه هنوز جلوگیری از بسیاری از شرور طبیعی 

 شاید از لحاظ عملی ممکن نباشد، ولی مراد فارابی در این مواضع بیشتر شرور اخلاقی است. 

ه که فارابی از سعادت بحث کرده است، همان غایت رئیس اول است که در عین حال غایت او، غایت چبنابراین، آن

چه که به عنوان قانون در این مدینه باید گردد و آنباشد و بالتبع غایت مدینه فاضله نیز محسوب میسیاست نیز می

 باشد. که حاکی از وحی و سنن الهی میباشد نیز باید بر اساس سعادت باشد که مبنای آن نیز حقوق طبیعی است 

از  66ها اشاره کرده است،های غیر فاضله که فارابی در مواضع مختلف به آنباید به این مهم اشاره کرد که مدینه

اند اند و همچنین از جهت منبع قانون نیز از سنن طبیعی و الهی فاصله گرفتهجهت مبانی، از حقوق طبیعی دور شده

ها این باشد که اند. همچنین باید خاطر نشان کرد که شاید تلقی آنن فاصله، از سعادت نیز دور شدهو در نتیجه ای

کشاند، حال آنکه این پندار آنان همان سعادت مظنونی ها را به سوی سعادت میها همان است که آنآراء و افعال آن

یابد که ارابی در صورتی به صورت کامل تحقق میاست که فارابی به آن اشاره داشته است. بنابراین، حقوق فاضله ف

توان نظریه او را ذومراتب دانست، تدوین قانون بر اساس سه حیث اساسی نظریه حقوقی فارابی باشد. همچنین، می

تر باشد، حقوق فاضله نیز بیشتر در آن یعنی هر چقدر که قانون بر اساس فطرت انسانی باشد و به سنن الهی نزدیک

بندی کرده است. برای های غیر فاضله نیز رتبهه است. این را هم باید دانست که فارابی در میان مدینهاعمال شد

داند و های جاهله، فاسقه، و ضاله میمثال، وی در سیاست مدنیه، مدینه ضروریه و جماعیه را بهتر از سایر مدینه

شود که نظریه چه که گفته شد به خوبی معلوم میآن از 67تر دانسته است.ها آسانتحقق مدینه فاضله را از میان آن

خواهد که به کند و در نهایت میحقوقی فارابی حول سه محور حقوق طبیعی، سنن الهی و سعادت حرکت می

توان او را یک فرد گرایانه فارابی میگرایی دارد. از رویکرد غایتسعادت منتهی شود و بنابراین، رویکرد غایت

آید را به یک رویکرد و نظام همچنین مقاصدگرا دانست و نظریه حقوق فاضله که از آراء وی بر میگرا و سعادت

 گرایانه به حساب بیاوریم. حقوقی سعادت

 نتیجه
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خواند، همان نظام حقوقی موجود در مدینه مطلوب « حقوق فاضله»توان آن را به نام نظریه حقوقی فارابی که می

توان آن را با حقوق طبیعی یکسان قانون از نظر وی بر اساس فطرت انسانی است که میباشد. مبنای فارابی می

دانست. بر همین اساس، مبنای حقوق فاضله حقوق طبیعی است که البته آن نیز با مقاصد شریعت نیز تناسب دارد. 

به واسطه عقل مستفاد گذار در مدینه فاضله در وهله اول رئیس اول است که فارابی اذعان دارد که شخص قانون

تواند وحی را دریافت کند و آن را به عنوان قانون برای جامعه تدوین کند. از سوی دیگر، سنن الهی نیز خود می

گردد. رئیس اول از آن جزء منابع قانون در مدینه فاضله هستند و وحی نیز خود جزئی از سنن الهی محسوب می

ترین درجه حکمت رسیده، و از آن جهت که توانایی دریافت وحی را جهت که دارای عقل مستفاد است، به عالی

نبی است که قانونگذار جامعه مطلوب -ترین درجه ملت رسیده است. رئیس اول مدینه فاضله فیلسوفدارد، به عالی

دت باشد. از سوی دیگر، غایت رئیس اول مدینه فاضله و رؤسای بعد از وی رساندن مدینه به سعافارابی نیز می

چه که گفته شد باشد. بنابراین، قانون مدینه فاضله باید برای رساندن جامعه به سعادت رهگشا باشد. از آنقصوی می

-توان دریافت که حقوق طبیعی، وحی، و سعادت به عنوان مبنا، منبع و غایت نظریه حقوقی فارابی محسوب میمی

 شوند و نظریه حقوق فاضله متشکل از این سه امر است. 
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What is Al-Fārābī's legal theory? Extracting the Theory of Virtuous Law from Al-

Fārābī's Civil Wisdom 

Abstract 

Fārābī's legal theory, which is among his views in civil wisdom, consists of three things: 

foundation, source, and purpose. The foundations of Abu Nasr al-Fārābī's virtuous law is 

natural law, which is compatible with the objectives of Islamic Law. Furthermore, the source 

of the existing laws in the virtuous city, which is codified by the first ruler, is the divine 

revelation and tradition. Some divine traditions or natural laws are understood by common 

sense, and some others, which are hidden from the understanding of the majority, are inspired 

by revelation to the first ruler of virtuous city, or the first ruler understands them by using his 

acquired intellect. The aim of the first ruler, which is also the aim of the laws of virtuous city, 

is the happiness. The problem of this study is to investigate and explain these three things 

(foundation, source, and purpose) with descriptive-analytical method, which can be 

considered as the theory of virtuous law, which is the same as Fārābī's legal theory. 

Keywords: Al-Fārābī's, Natural Rights, Divine Traditions, Happiness, Virtuous Law. 

 


